
 

  »تسامح در ادله سنن«ادله قاعده 
  1محمد خانی سانیج علی

 چکیده
نکردن درباره ادله روایی مستحبات و مکروهـات اسـت  گیری تسامح در ادله سنن، به معنای سخت

تـرین  و ازآنجاکه مستحبات و مکروهات در تمامی ابواب فقه حضور دارند، ایـن قاعـده جـزو مهم
شود. برای پذیرش یا رد این قاعده باید ادله مثبتین (عقـل، اجمـاع  قواعد فقهی و اصولی شمرده می

سنجی شود. در این مقاله سـعی شـده تـا ادلـه مثبتـین از  دقت بررسی و صحت و اخبار من بلغ) به
آوری و  ای جمـع های مختص به این موضـوع بـه روش کتابخانـه میان کتب فقهی، اصولی و رساله

آمده است که اجماع و عقل، توان اثبات این قاعـده را  دست عکس گردد. در مجموع این نتیجه بهمن
  کنند. نداشته و اخبار این باب نیز حجیت خبر ضعیف دال بر استحباب را ثابت نمی

  تسامح، من بلغ، ادله سنن، استحباب، کراهت.: واژگان کلیدی
    

                                                      
  قم. طلبه پایه چهارم مدرسه شهیدین. 1



  . مقدمه١
باشد؛ زیرا محور اصلی این  می» تسامح در ادله سنن«فقه و اصول، از پرکاربردترین قواعد در حوزه 

قاعده، ناظر به مستحبات و مکروهات است که در تمامی ابواب فقهـی حضـور دارنـد. عـلاوه بـر 
فراگیر بودن این قاعده، از آنجا که آداب و مسائل اخلاقی در فرهنگ اسلامی جایگاه والایـی دارنـد 

رهای جامعه اسلامی بـر اسـاس همـین مسـتحبات و مکروهـات شـکل و بسیاری از رفتارها و باو
  ، لازم است دقت و ریزبینی بیشتری پیرامون این قاعده انجام گیرد.1گیرد می

دیگر، اگر در قبول و عمل به سنن و مسـتحبات رویکـرد تسـامح مبنـا قـرار گیـرد، از  عبارت به
ی جامعه از تأثیرات و برکـات آنهـا مند طرفی ممکن است باعث حفظ بسیاری از مستحبات و بهره

افتـد  هایی به فرهنگ دین وارد شود؛ چرا که بسیار اتفـاق می شود و از طرف دیگر ممکن است زیان
منش فردی و اجتماعی که فرهنگ دینی مردم را شکل داده است، گاه با روح حـاکم بـر دیـن مبـین 

شـود کـه تسـامح در پـذیرش  میناسازگارند و بادقت نظر روشـن  های معصومین اسلام و گفته
  2.های شده است گیری چنین فرهنگ سند، سبب شکل روایات ضعیف یا بی

اند.  های روایـت دانسـته شود که فقها، فتوای فقیه را نیز از مصـداق این اتفاق زمانی تشدید می
 3،اد نیسـتاند که در مورد مستحبات، نیاز بـه تقلیـد و اجتهـ برخی پا را از این فراتر نهاده و فرموده

دانند؛ چون  یا اینکه تحقیق و تفحص در اسناد روائی ادعیه را لازم نمی )١٠۴، ص ٢، ج ١٣٨٠نراقی، (
ابـن طـاووس، (تـوان بـه آن عمـل کـرد.  حتی اگر سند آن ضعیف باشد، بر اساس قاعده تسـامح می

  )١٧٠، ص ٣، ج ١٣٧۶
تری انجـام گیـرد و  دقیـق به همین جهت ضرورت دارد درباره این موضوع، مطالعـه و بررسـی

                                                      
وضو گـرفتن پـیش از صـرف غـذا و  )۵٣ص ،٢ج ، ١٣۶٣ (بحرانی،به عنوان نمونه: استحباب پوشاندن سر هنگام تخلی، . 1

بر روی کفن، غسل کردن در شب نیمـه رمضـان، شـب عیـد فطـر، نیمـه رجـب، روز  اسامی ائمه پس از آن، نگاشتن
برای دیدن موارد مختلـف تطبیـق ایـن قاعـده بـر  )٧١ص ق، ف الرسالة الرابعة،  ١۴١۵(سبحانی تبریزی، مبعث و نوروز. 

  )٢، ج ١٣٩۴(سعیدی، موضوعات فقهی ر.ک 
ران حکومت اسلامی که فضا برای جاری کردن فرهنـگ اسـلام در جوامـع فـراهم پر واضح است که در این زمان، یعنی دو. 2

  .باشد یمگشته است، اهمیت این موضوع، دوچندان 
  بیان کامل این مطلب در منبع ملاحظه گردد. شود یمتوصیه . 3
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  تر گردد. بادقت در ادله اثبات آن، حد و مرزهای این قاعده، روشن
اند. اصـولیون در  فقهای متأخر معمولاً در بحث سنن وضو، از قاعده تسامح سخن به میان آورده

و  انـد وسیله دلیل تسامح به بررسی ایـن مسـئله پرداخته بحث احتیاط در عبادت و امکان اثبات آن به
  )٢٩٣، ص ١ق، ج   ١۴١٨صدر، (اند.  برخی نیز در مستثنیات خبر واحد پیرامون این موضوع سخن رانده

در کتـب شود که تـا قبـل از علامـه حلـی با تحقیق در آثار فقهاء و اصولیون مشخص می
روایاتی از اخبار من بلغ را (که فقهی از دلیلی به نام تسامح یاد نشده است. البته مرحوم کلینی

باشد و در ادامه بیشتر درباره آن صحبت خواهد شد) در کـافی  ترین دلیل قاعده تسامح می اصلی
البتـه روایـات مـذکور در تهـذیب، استبصـار و مـن لا  )٨٧، ص ٢، ج ١٣۶٣کلینـی، (است.  آورده

لأعمال یکی از این روایات در ثواب ااند. مرحوم صدوق یحضره الفقیه، این احادیث ذکر نشده
در کلام شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، ابن  )١٣٢، ص ١٣۶۴ابن بابویه، (است.  را ذکر کرده

بـار در کتـاب  طور که بیان شد ظاهرا اولین نیز این قاعده مطرح نیست و همان حمزه و سلار
یـن موضـوع اشـاره بـه ا 2، شـهید اول در ذکـریتر از علامـه حلـی و صـریح 1منتهی المطلب

مرحـوم آقـا  )۴٨، ص٢ق، ج  ١۴١٣شـهید ثـانی و محقـق حلـی، (است. پس از وی شهید ثانی،  کرده
، ١ق، ج  ١۴٣١شـیخ بهـائی، (شیخ بهائی،  )١۵۵، ص ١تا، ج  محقق خوانساری، بی(حسین خوانساری، 

ق،  ١٢٩۶طباطبــایی، (ســید مجاهــد،  )١٩٧ص  ،۴، ج ١٣۶٣بحرانــی، (محــدث بحرانــی،  )٣٨۵ص 
، ١ق، ج  ١۴١٧حسینی مراغی، (محقق مراغی،  )٧٩٣، ص ١٣٧۵نراقی، (مولی احمد نراقی،  )٣۴۶ ص

به این قاعده تصریح کرده، برخـی را پذیرفتـه و  )١٣٣ق، ١۴١۴انصاری، (و شیخ انصاری  )۴٢٠ص 
  اند. برخی دیگر را رد کرده

                                                      
الإسلام ليس شرطا في فروع العبـادات, و في قول الشيخ: إنّه غير متوجّه إليه الفرض. ضعف; لأنّا قد بينّاّ في أصول الفقه أنّ «. 1

(علامـه حلـی،  .»فالأولى حمل الرواية على ما ذكره, أو على الاستحباب. على أنّ في طريقها أبـان بـن عـثمان, و هـو ضـعيف
  )٣٠٨ص  ،٩ج ق، ١۴١٢

ولا  .كـلّ ركعـةٍ  في ثـلاث وأدنـاه ,خمساً  أو سبعاً, أكبر, واالله إلاّاالله إله ولا وقال ابن أبي عقيل: يقول: سبحان االله والحمد الله«. 2
طور  همـان )٢۴۶ص  ،٧ج ق،  ١۴٣٠(شهید اول، » .بأس باتّباع هذا الشيخ العظيم الشأن في استحباب تكرار ذكر االله تعالى

باشد؛ چراکه ایشان حتی استحباب را به وسیله فتـوای فقیـه دیگـر  که مشخص است بیان ایشان در اثبات تسامح صریح می
  داند. مینیز ثابت 



یافته است و مقالاتی نوشـته و  های اخیر، مواضع نقد نسبت به این قاعده افزایش در پژوهش
بررسی تسـامح «کشند؛ احمد عابدینی در مقاله  اند که قاعده تسامح را به بوته نقد می چاپ شده
گذاشـته و سـعی در  »بلـغ«، تمرکـز خـود را بـر روایـات مـن بلـغ و معنـای واژه »در ادله سنن

» ای ناکارآمـد تسامح در ادله سـنن، قاعـده«یی از آن داشته است. کلانتری نیز در مقاله زدا ابهام
پذیرد. محمـدجواد  به ثمرات قبول یا رد این قاعده و دیدگاه علمای عامه، این قاعده را نمی باتوجه

آوری اقوال و قضـاوت بـین آنهـا  ، سعی در جمع»قاعده تسامح در ادله سنن«فاضل لنکرانی در 
  1صورت جامع کرده است. به

کاررفتـه،  ای که برای اثبات این قاعده در لسان فقها و اصولیون به ترین ادله در این پژوهش مهم
درج گردیده و نکات مهمی که توجه به آن لازم بوده و برخی نقدهای اساسی به مطالب، بیان شـده 

ای که توسط فقها بیـان  وی ادلهگیری پرهیز شده است، تا تمرکز بر ر و از اظهارنظر شخصی و نتیجه
  2.شده است، افزایش یابد

  شناسی . مفهوم٢
نویسـد:  جنـاب طریحـی در مجمـع البحـرین می قاعده: در لغت به معنای اساس و ریشه اسـت.

گویـد:  . ابن منظـور مـی)١٢٨، ص ٣، ج ١٣٧۵طریحی، ( »القَوَاعِدُ جمع القَاعِدَة, و هي الأساس لما فوقه«
، ٣ق، ج  ١۴١۴(ابـن منظـور، . »و قواعِـد البيـت إسِاسُـه. ,و القَواعِـدُ: الإِسـاسُ  ,أَصلُ الأسُِّ  :و القاعِدَةِ «

در اصـطلاح  )١٣٧، ص ١ق، ج  ١۴٢١(الازهری، کند.  تهذیب اللغة نیز همین معنا را بیان می )٣۶١  ص
ود به معنای امری است کلی که هنگام شناسـایی احکـام جزئیـات از آن، بـر تمـامی جزئیـات خـ

به عبارت دیگر قاعده به معنای قانون کلی و شـاملی  )١٢٩۵، ص ٢م، ج  ١٩٩۶تهانوی، (منطبق باشد. 
  گردد. شود و بر آنها منطبق می است که در موارد مختلف استخدام می

اسـت.  پوشـی و تـلاش بـرای سـهل کـردن امـر آمده تسامح: در لغت به معنای تساهل، چشم
                                                      

مناسب است اشاره شود که علاوه بر مطالبی کـه در کتـب فقهـی و اصـولی بیـان شـده اسـت، محقـق طهرانـی در کتـاب . 1
ق، ١۴٠٣(آقابزرگ تهرانـی، . اند شمردهإلی تصانیف الشیعه خود، تعدادی رساله مستقل درباره تسامح در ادله سنن بر  الذریعه

  )١٧٣ ، ص۴ج
  )۵١ص ، ١٣٩۶(فاضل لنکرانی، برای مشاهده و مقایسه نظرات موجود پیرامون قاعده تسامح در ادله سنن ر.ک: . 2
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ــوهری، ( ــور، ١٧٣٣، ص ۵ج  و ٣٧۶، ص ١ق، ج  ١۴٠۴ج ــن منظ ــادی، ۴٨٩، ص ٢ق، ج  ١۴١۴؛ اب ؛ فیروزآب
  )٣١۴، ص ١ق، ج  ١۴١۵

، ١٢ق، ج  ١۴٢١ازهـری، (اسـت.  در لغـت بـه معنـای راه و مـنهج بیـان شده» سـنة«ادله سـنن: 
در اصطلاح فقهاء بـه  )۴١۶، ص ٨ق، ج  ١۴٢١؛ ابن سیده، ٢٢۶، ص ١٣ق، ج  ١۴١۴ابن منظور،  ؛٢٠٩  ص

 آمده، اما در تعریف مذهب شیعه، شامل قول و فعل اهل بیـتفعل پیامبر اکرممعنای قول و 
شود. همچنین گاهی در لسان فقهاء (از جمله در قاعده تسامح) به معنای اعمـال مسـتحب  نیز می

  )۵٣۵، ص ۴، ج ١٣٨٢هاشمی شاهرودی، (است.  نیز استعمال شده
  بیان کرد:» ح در ادله سننتسام«توان سه معنای کلی برای اصطلاح  در مجموع می

کنـد،  ای که بر مسـتحبات (و مکروهـات) دلالـت می الف) تسامح در ادله سنن یعنی در ادله
توان به آنها عمل کرد. بر اساس این معنـا، حکـم  گیری کرد و در صورت ضعف نیز می نباید سخت

  1.به استحباب (و کراهت) یکی از لوازم این قاعده است
بتوان   این معناست که اگر دلیل ضعیفی بر استحباب یک عمل دلالت کرد،ب) قاعده تسامح به 

به استحباب آن عمل حکم کرد، حتی اگر آن روایت ضعیف، حجت نباشد. با این دیدگاه، استحباب 
  شود و کاری به حجیت خبر ضعیف ندارد. عنوان ثانوی (مانند عنوان احتیاط) ثابت می به

بـودن آن وجـود دارد، مطلـوب  ن عملـی کـه احتمـال مطلوبداد ج) قاعده تسامح یعنی انجام
عنوان استحباب. بر اساس ایـن معنـا، قاعـده  است؛ هرچند انجام آن باید به امید ثواب باشد، نه به

کند و نه استحباب عمل را. واضح است که ایـن معنـا از  تسامح نه حجیت خبر ضعیف را ثابت می
گیـرد؛  های موجـود در بـاب تسـامح را در برمی اً تمام دیـدگاهتر بوده و تقریب دو معنای قبل، گسترده

  2.)١۴ش،  ١٣٩۶فاضل لنکرانی، (یعنی همه فقیهان قاعده تسامح را به این معنا قبول دارند 
                                                      

برای نقد و بررسی ایـن نظـر و بـه عبـارت دیگـر اثبـات اینکـه لازمـه ترتـب ثـواب بـر یـک فعـل، اسـتحباب آن نیسـت، . 1
ی یا اثبات، فصـلنامه علمـی پژوهنامـه فقـه و علـوم )، قاعده تسامح در ادله سنن؛ نف١۴٠١(غوریانی رضوی، علی (  ر.ک:

  )١٠، ص٢اسلامی، ش
ای بنابر تقریر دروس خارج ایشان این است که اخبار من بلغ، اساسا در مقام بیان الغای شرایط حجیـت  نظر آیت الله خامنه. 2

خداوند اعمالی را که بنـدگان خبر واحد از اعمالی نیست که در استحباب مشکوک هستند، بلکه درصدد بیان این است که 
اند و در واقع مطلوب شارع نبوده است، بدون اجر و ثواب قرار نـداده اسـت؛  بر اثر اشتباه در تشخیص امر الهی امثتال کرده

رسیده است، هرچند شرایط حجیـت خبـر واحـد را بـه بهتـرین نحـو داشـته  به عبارت دیگر روایاتی که از معصومین
 



قاعده تسامح به معنای «البته در این پژوهش، قاعده تسامح به معنای اول مدنظر است؛ یعنی: 
  ».حباب یا کراهت دلالت داردحجت دانستن خبر ضعیفی است که بر است

 . اقوال فقها درباره قاعده تسامح در ادله سنن٣
ترین موافقین و مخالفین این قاعده بیـان  تر شدن مباحث، مناسب است فهرستی از مهم برای روشن

 شود تا تبیین ادله، بهتر انجام گیرد:

  . موافقین قاعده١ـ  ٣
درباره این قاعده در لسان فقها وجود  تصریحی حلیطور که گذشت، تا قبل از مرحوم علامه  همان

  اند. نداشت، بلکه متأخرین پس از ایشان این مطلب را بیان کرده
والحديث الوارد فيـه ضـعيف, لكـن أحاديـث «کند:  شهید اول در کتاب ذکری الشیعه بیان می .١

 2)۴١٧، ص ۵ق، ج  ١۴٣٠(شهید اول،  1.»الفضائل يتسامح فيها عند أهل العلم

در کـلام ایشـان، شـامل مسـتحبات، » فضـائل«شود کـه عنـوان  به قرائن مشخص می باتوجه
  شود. نیز می بیت کرامات و مناقب اهل

في ـ  أي بـالخبر الضـعيفـ  جوز الأكثر: العمـل بـه«نویسند:  شهید ثانی در کتاب درایة خود می .٢
لمتعال وأحكام الحلال والحرام وهو نحو: القصص والمواعظ وفضائل الأعمال, لا في نحو: صفات االله ا

حسن: حيث لا يبلغ الضعف حد الوضع والاختلاق, لما اشتهر بين العلماء المحققـين, مـن التسـاهل 
                                                                                                                                  

ممکن است در واقع از ایشان صادر نشده باشد، که ایـن امـر موجـب نگرانـی و از بـین رفـتن انگیـزه باشند، اما به هرحال 
اند؛ از این رو أخبار من بلـغ، درصـدد از بـین بـردن ایـن  مومنین نسبت به انجام تکالیفی است که با این روایات ثابت شده

در منبـع بـه آن  توان روایاتی را نیز بیـان کـرد کـه ار، میتشویش و ایجاد اطمینان در بندگاه است؛ به عنوان مؤید این استظه
)، قاعده تسامح در ادله سنن؛ نفی یا اثبات، فصلنامه علمی پژوهنامه فقـه ١۴٠١(غوریانی رضوی، علی (اشاره شده است. 

  )١٢، ص٢و علوم اسلامی، ش
  شود. تسامح و تساهل می . حدیثی که وارد شده است (از حیث سند) ضعیف است اما در مورد احادیث فضائل،1
ایـن عبـارت را از صـاحب  شانیبلکه ا ست؛ینکه این عبارت، نظر خود شهید  شود یمدر تعبیر ایشان مشخص  بادقت. البته 2

سیاق، کلام ایشـان بـه نحـوی اسـت کـه گویـا  به باتوجهادعا کرد که  توان یم، اما کنند یمنقل  )ینوو نیالد یی(مح روضه
  .کند یمسخن وی را تأیید 
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 )٩۴، ص ١ق، ج  ١۴٠٨(شهید ثانی،  1.»بأدلة السنن, وليس في المواعظ والقصص غير محض الخير.

مجمعـا عليـه عنـد  2هـذا المعنـىفصـار «فرمایـد:  مرحوم ابن فهـد حلـی در عـدة الـداعی می .٣
 )١٣ق، ص  ١۴٠٧فهد حلی،  (ابن 4و  3.»الفريقين

 كتـب في لـه أصحابنا ذكر وجهلعلّ «... کند:  شیخ بهائی در کتاب الحبل المتین خود بیان می .۴
أرواحهم التسّامح في دلائل السّنن و العمل فيها بالأخبـار الضّـعيفة  االلهس قدّ  عادتهم من انّ  الفروع
 5.»الضّـعيفة بالأحاديـث السّـنن في العمـل جـواز عـلىلا على الحديث الحسن المشهور الـدّالّ تعوي

 )٢٢٨، ص ١٣۵٧بهایی، شیخ(

مرحوم سید مجاهد بیان کرده است که همه محققان، قاعده تسامح را قبول دارند و تنها علامه  .۵
در دو مورد از کتاب منتهی المطلب و صاحب مدارک در اوایل کتـاب خـود، بـا ایـن قاعـده 

 )٣۴۶ق، ص  ١٢٩۶طباطبایی، (اند.  اند که گویا ایشان نیز از نظر خود بازگشته مخالفت کرده

المشهور بين أصـحابنا و «ای مستقل در این باب تألیف نموده و بیان کرده است:  ری رسالهشیخ انصا .۶
اـد: مـن ـالعامّة التسامح في الأدلةّ السنن, بمعنى عدم اعتبار ما ذكروه مـن الـ شروط, للعمـل بأخبـار الآح
 )١٣٧ق، ص  ١۴١۴(انصاری،  7و  6.»الإسلام و العدالة و الضبط في الروايات الدالةّ على السنن فعلا أو تركا

                                                      
اند، امـا در صـفات خداونـد،  به حدیث ضعیف را در داستان، مواعظ، فضائل اعمال و امثال آنها اجازه دادهاکثر علماء عمل . 1

اند و این نظر علماء خوب است زمانی که روایات به حد ضعف و وضع نرسد و این قاعـده  احکام و امثال آنها جایز ندانسته
  ها و مواعظ، تنها خیر و نیکی وجود دارد. نن مشهور است و در داستانبین محققین به تسامح در ادله س

  .کنند) (با توجه به مطالب قبلی و روایاتی که ذکر میظاهرا مقصود ایشان تسامح در ادله سنن به معنای اول است . 2
  این معنا نزد شیعه و عامه، اجماعی است.. 3
هیچ یک از کتب است؛ اما در اینکه جناب ابن فهد، دارای کتب فقهی متعددی آن است که با  باشد یم تأمل قابلی که ا نکته. 4

  کتاب عدة الداعی که کتاب دعا است بیان فرموده است.نبرده؛ بلکه در فقهی خود، از این قاعده نام 
در روایـات و عمـل اند این است که از عادات ایشان است که  شاید دلیل اینکه اصحاب این موارد را در کتب فروع بیان کرده. 5

    گیرند. کند در نظر می کنند و اخبار ضعیف را به منزله خبر حسن مشهوری که دلالت بر جواز عمل می به سنن تسامح می
مشهور بین علمای شیعه و عامه، تسامح در ادله سنن است به معنای اینکه شروطی که برای عمل به اخبار آحـاد وجـود دارد . 6

  دانند. بط بودن راوی و... را در مورد روایات سنن چه در زمینه فعل و چه در زمینه ترک جاری نمیمانند اسلام، عدالت، ضا
هل أنّ المقصود من الشهرة, الشـهرة بـين القـدماء أو الشـهرة بـين «توان این سوال را ذیل مطلب شیخ انصاری بیان کرد:  می. 7

إذا كان مراد الشيخ هو الأوّل, فالإشكال هنا أنّه لا يوجد أيّ أثر في كلمات المتأخّرين, إذا كان المقصود هو الثاني فلا قيمة لها, و
 



إذا روينا في الحلال و الحرام شـدّدنا, «کرده است:  شده که بیان می داده به احمد بن حنبل نسبت .٧
 )٣۵١، ص ١تا، ج  (سیوطی، بی 1.»وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا

 گوید: حافظ عراقی، محدث و فقیه شافعی، در ألفیه خود می .٨

لُوا فيِ غَـــ يرِْ مَوْضُـــوعٍ رَوَوْاوَسَـــهَّ
  

  

ـــينٍ لضَِـــعْفٍ وَرَأَوْا ـــيرِْ تَبيِْ ـــنْ غَ مِ
 

ـــــدِ ـــــمِ وَالْعَقَائِ كْ ـــــهُ فيِ الحُْ بَيَانَ
  

ــدِ  ــيرِْ وَاحِ ــدِيٍّ وَغَ ــنِ مَهْ ــنِ ابْ  3و2عَ

                                                                                                                                  
إنّ التسـامح موجـود في : أن نقـول القدماء لمسألة التسامح في أدلّه السنن; ولذلك فدعوة الشهرة بين القدماء غير سـديدة, إلاّ 

عيفة إستناداً إلى هذه القاعدة رغـم عـدم ذكـر عنـوان الواقع بين مطاوي فتاواهم, وأنهّم في مقام الفتوى عملوا بالروايات الض
قـد تأسّسـت في زمـان » التسـامح في أدلّـة السـنن«التسامح, والظاهر أنهّم لم يطرحوا هذا العنـوان في كتـبهم, بـل إنّ مسـألة 

  )٢٣ص ، ١٣٩۶(فاضل لنکرانی،  .»المتأخّرين
زمانی که به فضائل و مانند آن برخـورد کنـیم، تسـاهل و  کنیم و . زمانی که به حلال و حرام برخورد کنیم، سختگیری می1

  کنیم. تسامح می
و تسامح کردند در روایاتی که در باب ترغیب یا ترهیب در مواعظ و داستان و فضائل اعمال است، ولی این کار را در احکام . 2

  احمد بن حنبل و...) بیان شده است.و دیگر علما ( (عبدالرحمن)اند و این امر از ابن مهدی  شرعی و عقائد انجام نداده
لُوا فيِ غَيرِْ مَوْضُوعٍ : «نویسد سخاوی در شرح آن می. 3 وا عَلىَ سِياَقِ إسِْناَدِهِ (مِـنْ غَـيرِْ تَبيِْـينٍ لضَِـعْفٍ),  رَوَوْاوَسَهَّ حَيثُْ اقْتصرََُ

هِيبِ مِنَ الموََْاعِظِ,  ْ غِيبِ وَالترَّ ْ ـةً (وَرَأَوْا بَياَنَـهُ) وَعَـدَمَ لَكنِْ فيِماَ يَكُونُ فيِ الترَّ وَالْقِصَصِ, وَفَضَائلِِ الأْعَْماَلِ, وَنَحْـوِ ذَلـِكَ خَاصَّ
عِيِّ مِنَ الحْلاََلِ وَالحْرََامِ وَ  ْ االتَّسَاهُلِ فيِ ذَلكَِ, وَلَوْ سَاقُوا إسِْناَدَهُ (فيِ) أَحَادِيثَ (الحْكُْمِ) الشرَّ همَِ  .غَيرِْ

هُ مِنْ أَهْـلِ  االلهِئدِِ كَصِفَاتِ (وَ) كَذَا فيِ الْعَقَا يَانَـةِ إذَِا تَعَالىَ, وَمَا يجَُوزُ لَهُ, وَيَسْتحَِيلُ عَلَيهِْ, وَنَحْوِ ذَلكَِ, وَلذَِا كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ وَغَيرُْ الدِّ
اءَةِ مِنْ عُهْدَتهِِ, وَرُبَّ  ثَناَ فُلاَنٌ مَعَ الْبرََ : إنِْ صَحَّ الخْبرََُ رَوَى حَدِيثاً ضَعِيفًا قَالَ: حَدَّ  .ماَ قَالَ هُوَ وَالْبيَهَْقِيُّ

ةِ  حمَْنِ (وَغَيرِْ وَاحِدٍ) مِنَ الأْئَمَِّ ) عَبدِْ الرَّ كَأَحمَْدَ بْنِ حَنبْلٍَ, وَابْنِ مَعِينٍ, وَابْنِ المبُْاَرَكِ, وَهَذَا التَّسَاهُلُ وَالتَّشْدِيدُ مَنقُْولٌ (عَنِ ابْنِ مَهْدِيٍّ
فْيَ  مَةِ (كَامِلهِِ), وَالخْطَيِبُ فيِ كفَِايَتهِِ لذَِلكَِ بَابًاوَالسُّ  .انَينِْ بحَِيثُْ عَقَدَ أَبُو أَحمَْدَ بْنُ عَدِيٍّ فيِ مُقَدِّ

: أَحَادِيثُ الْفَضَائلِِ لاَ يحُْتاَجُ فيِهَا إلىَِ مَنْ يحُْتجَُّ بهِِ   .وَقَالَ ابْنُ عَبدِْ الْبرَِّ

مْ حَلاَلاً, وَلمَْ يحُلَِّ حَرَامًا, وَ وَقَالَ الحْاَكمُِ:  يَّ يَقُولُ: الخْبرََُ إذَِا وَرَدَ لمَْ يحَُرِّ لمَْ يُوجِبْ حُكْماً, وَكَانَ فيِ تَرْغِيـبٍ أَوْ سَمِعْتُ أَبَا زَكَرِيَّا الْعَنبرَِْ
لْ   فيِ رُوَاتهِِ. تَرْهِيبٍ أَغْمِضْ عَنهُْ, وَتَسَهَّ

يناَ عَـنِ النَّبـِيِّ وَلَفْظُ ابْنِ مَهْدِيٍّ فيِ دْنَا فيِ الأْسََـانيِدِ  ماَ أَخْرَجَهُ الْبيَهَْقِيُّ فيِ المدَْْخَلِ: (إذَِا رُوِّ فيِ الحَْـلاَلِ وَالحَْـرَامِ وَالأْحَْكَـامِ, شَـدَّ
لْنَ  يناَ فيِ الْفَضَائلِِ وَالثَّوَابِ وَالْعِقَابِ, سَهَّ جَالِ, وَإذَِا رُوِّ جَالِ).وَانْتقََدْنَا فيِ الرِّ  ا فيِ الأْسََانيِدِ وَتَسَامحَنْاَ فيِ الرِّ

قَائقُِ يحَْتمَِلُ أَنْ يُتسََاهَلَ فيِهَا حَتَّى ءٌ فيِهِ حُكْمٌ). وَلَفْظُ أَحمَْدَ فيِ رِوَايَةِ الميَْمُْونيِِّ عَنهُْ: (الأْحََادِيثُ الرَّ  يجَيِءَ شيَْ
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  . مخالفین قاعده٢ـ  ٣  
مخالفـت خـود را در مقابل فقهایی که موافق این قاعده هستند، تعدادی از علما نیز وجود دارند که 

  شود: اند. در اینجا به چند مورد اشاره می با تسامح در ادله سنن اعلام کرده
مرحوم محدث بحرانی پـس از بحـث مفصـلی کـه پیرامـون تسـامح در ادلـه سـنن انجـام  .١

و القول بأن أدلة الاسـتحباب ممـا يتسـامح فيهـا «کند:  ، در پایان این عبارت را بیان می1دهد می
 )١٩٨، ص ۴، ج ١٣۶٣(بحرانی،  2.»لك صرح في المدارك ايضاضعيف, و بذ

کند که یکی از مواردی که فقها تـلاش  صاحب مدارک ذیل بحث وضوی مستحب بیان می .٢
اند آن را با قاعده تسامح در ادله سنن اثبـات نماینـد، اسـتحباب وضـوء بـرای حـائض  کرده

 السنن أدلةو ما قيل من أنّ «فرماید:  است، ولی در این قاعده اشکال وجود دارد. پس از آن می
ب حكم شرعي فيتوقف على الـدليل الاستحبا لأن فيه, فمنظور غيرها في يتسامح لا بما فيها يتسامح

 )١٣، ص ١ق، ج  ١۴١١(محقق حلی و موسوی عاملی،  3.»الشرعي كسائر الأحكام

مرحوم ملامحمد اسماعیل خواجوئی در تعلیقه خود بر کتاب مفتاح الفلاح شـیخ بهـائی،  .٣
 )٩۵ق، ص ١۴١۵ی، شیخ بهای(با این قاعده مخالفت کرده است. 

و أما قاعدة: (التسـامح في أدلـة السـنن) فغـير «: فرماید مرحوم محسن حکیم نیز دراین باره می .۴
  5کند. و پس از این عبارت توضیحی بیان می )١٧١، ص ٧، ج ١٣٧۴(حکیم و یزدی،  4»ثابتة

                                                                                                                                  
ورِيِّ عَنهُْ   : (ابْنُ إسِْحَاقَ رَجُلٌ تُكْتبَُ عَنهُْ هَذِهِ الأْحََادِيثُ ـ يَعْنيِ: المغََْـازِي ـ وَنَحْوَهَـا, وَإذَِا جَـاءَ الحَْـلاَلُ وَقَالَ فيِ رِوَايَةِ عَبَّاسٍ الدُّ

  )٣۴٩ ، ص١ج م،  ٢٠٠٣(السخاوی،  »وَالحْرََامُ أَرَدْنَا قَوْمًا هَكَذَا, وَقَبضََ أَصَابعَِ يَدَيْهِ الأْرَْبَعَ)
، ذیـل ١٩٧ ، ص۴ج ، ١٣۶٣(بحرانـی، ن مطلب در کتاب الحدائق الناضره فی أحکام العترة الطاهرة ر.ک: برای مطالعه ای .1

  غسل رؤیة المصلوب)
  است. شود، ضعیف است و به این موضوع در کتاب مدارک، تصریح کرده اینکه گفته شود در ادله استحباب تسامح می .2
تسـامحی وجـود دارد کـه در غیـر آن وجـود نـدارد، صـحیح نیسـت؛ چـون کـه شود که در ادله استحباب  و اینکه گفته می .3

  استحباب، حکمی شرعی است و برای اثبات آن نیاز به دلیل شرعی وجود دارد مانند سایر احکام.
  و اما قاعده تسامح در ادله سنن، ثابت (و مورد قبول) نیست. .4
بل الظاهر مـن أخبارهـا أن ترتـب الثـواب عـلى مجـرد الانقيـاد, فـلا  و أما قاعدة: (التسامح في أدلة السنن) فغير ثابتة.« .5

لإثبات المشروعية. و لو سلم ثبوتها فإنما تجري حيث لا دليل على نفي المشروعية, أو على الحرمـة الذاتيـة, و حينئـذ  طريق
 



 . ادله مثبتین قاعده تسامح۴
  است. ارائه شدهسه دلیل برای اثبات قاعده تسامح در ادله سنن 

 . عقل١ـ  ۴
مرحوم میر عبدالفتاح مراغی برای اثبات تسامح در ادله سنن، به عقل استناد کرده اسـت. ایشـان 

کند، یقـین دارد کـه  گوید زمانی که مکلف به عملی که استحباب آن مشکوک است عمل می می
است و یا مبـاح؛ پـس رساند چون این عمل در واقع یا مستحب  انجام آن هیچ ضرری به او نمی

 اگر این فعل را ترک کند، احتمال فوت مصلحت برای او وجود دارد؛ چون استحباب آن محتمـل
باشد. بنابراین، ضـرری در انجـام ایـن فعـل نیسـت، امـا انجـام تـرک آن ممکـن اسـت کـه  می

و دهـد  گونه موارد، عقل انجام فعل را به ترک آن تـرجیح می فوت مصلحت گردد و در این باعث
شود (به دلیل اینکه در دائره عبد و مولی  بالطبع این حکم عقل مورد تأیید سیره عقلاء نیز واقع می

، ف دوران الأمـر بـین ۴٢٣، ص ١ق، ج  ١۴١٧حسـینی مراغـی، (عرفی نیز همـین قاعـده وجـود دارد). 
  الإباحة و الاستحباب)

أصحابنا التسامح في أدلة السّـنن  قد تداول بين«فرماید:  مرحوم صاحب فصول نیز در این زمینه می
و المكروهات بإثباتهما بالروايات الضّعيفة الغير المنجبرة و حمل الأخبـار المقيـدة للوجـوب أو التحـريم عـلى 

.. و يـدل عليـه أمـران الأول الاحتيـاط الثابـت .الاستحباب أو الكراهة عند ضعف السّـند و عـدم الجـابر
فلأن الإتيان بالفعل المحتمل للمطلوبيّة دون المبغوضيّة لاحتمال المطلوبية  رجحانه بالعقل و النقل; أمّا الأول

و ترك الفعل المحتمل للمبغوضيّة دون المطلوبيّة لاحـتمال المبغوضـية راجـح عنـد العقـل رجحانـا ظاهريّـا 
  )٣٠۵ق، ص  ١۴٠۴(حائری اصفهانی،  1.»بالضرورة

                                                                                                                                  
  )١٧١ ، ص٧ج ، ١٣٧۴(حکیم و یزدی،  »....فإطلاق المنع ـ المتقدم ـ وارد عليها

شـود و  ب متداول است که در ادله مستحبات و مکروهات که روایات ضعیف غیر منجبر هستند تسـامح و تسـاهل مـی. بین اصحا1
شود، حمـل بـر اسـتحباب و کراهـت  ها یافت نمی روایات دال بر وجوب یا حرمت که دارای ضعف سند هستند و جابری برای آن

عقل و نقل ثابت شده است. اثبات با عقل به این نحو است که عملـی شوند... و دلیل این کار، احتیاطی است که رجحان آن با  می
که احتمال مطلوب بودن آن وجود دارد و مبغوض بودن آن به دلیل احتمال مطلوبیت منتفی است و همچنین ترک فعلی که احتمال 

  ن دارد.مبغوضیت دارد و احتمال مطلوبیت به دلیل احتمال مبغوضیت منتفی است، نزد عقل بالضرورة رحجا



 ١٢١  |  «تسامح در ادله سنن«ادله قاعده 

 . بررسی١ـ  ١ـ  ۴
توان پذیرفت؛ زیرا غـرض از  احب فصول بیان شده است را نمیدلیلی که توسط مرحوم مراغی و ص

این بحث (در کلام فقها)، یا استثنای ادلـه سـنن، از ادلـه حجیـت خبـر واحـد اسـت و یـا اثبـات 
تواند در مسئله استثنای ادلـه  استحباب توسط روایت ضعیف. در فرض اول، فقط هنگامی عقل می

رایط حجیـت خبـر واحـد دخالـت داشـته باشـد، سنن ورود و دخالت کنـد کـه در اصـل ادلـه شـ
که عقل در باب شرایط حجیت خبر واحد جایگاهی ندارد؛ بنابراین، در مورد استثنای ادلـه  درحالی

توانـد جـایی داشـته باشـد. در فـرض دوم نیـز  اولی نمی طریق سنن از ادله حجیت خبر واحد نیز به
هایی که شـارع  توان از راه ستحباب تنها میواضح است که عقل جایگاهی ندارد؛ چون برای اثبات ا

تواند با وجـود روایـت ضـعیف، اسـتحباب عمـل را  معتبر کرده است استفاده نمود، پس عقل نمی
  .1ثابت کند

 . اجماع٢ـ  ۴
همانطور که گذشت، برخی از فقهاء از جمله ابن فهد حلی، سید مجاهد و شیخ انصاری در مـورد 

، ٢ق، ج  ١۴٢۴بهبهـانی، (انـد. همچنـین مرحـوم وحیـد بهبهـانی  هقاعده تسامح، ادعای اجماع کرد
توان بـه ایـن دسـته از علمـاء اضـافه  را نیز می )٣٨٨ق، ص  ١۴٣١شیخ بهائی، (و شیخ بهائی  2)٨۵  ص

کرد. به همین دلیل برخی از فقهاء با اسـتناد بـه اجمـاع (یـا حـداقل شـهرت) ایـن قاعـده را قبـول 
ی با اینکه مخالفت خود با ایـن قاعـده را دو مـورد در کتـاب منتهـی اند؛ بلکه حتی علامه حل کرده

                                                      
نعم, الفقهاء الذين يقولون: إنّ أخبار من بلغ لا ترتبط بمسألة الاطاعة ولا يمكنها اثبات استحباب العمل, بل هـي متعلّقـة «. 1

ببحث الانقياد وبالتالي يمكن الاستفادة من حكم العقل لاثبات هذا المدّعى; لأنّ العقل يحكم بأنّ المكلّـف بمجـرّد أن يسـمع 
الفلاني مستحب ويأتي به رجاء الحصول على الثواب, الشارع يمنحه الثواب على هذا العمل وإن لم يكـن في الواقـع أنّ العمل 

(فاضل  ».مستحباً, وبالطبع فإنّ كلام المحقّق الاستحباب والمحقّق المراغي قدس سرهما, أيضاً لا يدلّ على أكثر من هذا المعنى
شود که استحباب یا وجوب فعل  ت و انقیاد آن است که اطاعت زمانی بیان می(تفاوت بین اطاع )٣١ص ، ١٣٩۶لنکرانی، 

دهد، اما انقیاد زمانی است که وجوب یا استحباب فعل ثابت نیست، امـا مکلّـف  ثابت شده است و مکلّف آن را انجام می
  دهد.) آن عمل را به دلیل احتمال وجوب یا استحباب انجام می

 »المـدارك«السنن مماّ حقّق في محلّه, و مسـلّم بـين الأصـحاب, و بسـطنا الكـلام فيـه في حاشـيتنا عـلى  مع أنّ التسامح في أدلّة. 2
  )٨۵ ، ص٢ج ق،  ١۴٢۴ ،ی(بهبهان



المطلب بیان کرده بودند، در موارد دیگر آن را تلقی به قبول کـرده و از نظـر سـابق خـود بازگشـتند. 
  )٣۴۶ق، ص  ١٢٩۶(طباطبایی، همین اتفاق را درمورد صاحب مدارک نیز شاهد هستیم. 

 . بررسی١ـ  ٢ـ  ۴
طور  ای اجماعی بین فقها دانسـت؛ زیـرا همـان قول به تسامح در ادله سنن را مسئله توان ظاهراً نمی

اند. اخبـار مـن بلـغ (کـه در ادامـه خواهـد آمـد) در  که گذشت، قدما متعرض این موضوع نشـده
اند،  های تهذیب، استبصار (که دو کتاب اصلی شیخ هستند)، مبسوط و خـلاف ذکـر نشـده کتاب

باشند. شیخ صدوق نیـز ایـن روایـات را در  ترین دلیل قاعده تسامح می مهمکه این روایات  درحالی
کـه  کتاب من لایحضره الفقیه ذکر نکرده و تنها در کتاب ثواب الأعمال آنها را آورده اسـت، درحالی

کدام از کتب فقهی خود چیزی درباره ارتباط روایات ضعیف با تسـامح در ادلـه سـنن بیـان  در هیچ
ای بـه  به ذکر است که در کلام شیخ مفید، سید مرتضی و امثال ایشان نیـز اشـاره نکرده است. لازم

توان ادعا کرد که این قاعده بین قدما مشـهور  به این نکات، چطور می این قاعده نشده است. باتوجه
  بوده است چه رسد به اجماع؟!

اند، اما در  ه نکردهممکن است گفته شود که ایشان هرچند از عنوان تسامح در ادله سنن استفاد
  1اند. کرده مقام عمل طبق این قاعده عمل می

هـای  اگـر چنـین فتـاوایی در کتاب دارد، اما اولاً اثبات این ادعا، نیاز به تتبع زیاد در کتب قدما 
تـوان  شـد؛ و ثانیـاً بـر فـرض وجـود چنـین فتـاوایی، نمی ای از آنها نقل می ایشان بود، لااقل نمونه

خاطر اطمینـان بـه صـدور آن  یل آن، قاعده تسامح است، بلکه ممکـن اسـت بـهمطمئن بود که دل
  های در دسترس ایشان، این فتوا صادر شده باشد. روایت و یا قرینه
توان اشکال کرد که حتی اگر این اجماع اثبات شود، اما چون مستند ایـن اجمـاع  همچنین می

تواند  مل المدرکی است)، این اجماع نمی(اخبار من بلغ)، نزد ما موجود است (یعنی اجماع، محت
 دلیلی مستقل برای اثبات این قاعده قرار گیرد.

                                                      
إنّ «و شـیخ انصـاری:  )٨۵ ، ص٢ج ق،  ١۴٢۴(بهبهانی، » مسلّم عند الأصحاب«بهبهانی: بیان مرحوم وحید  رغم بهپس . 1

توان گفت که قدر متیقن آن است که شهرت ایـن  می )١٣٧ص ق،  ١۴١۴(انصاری، » بهذه القاعدة مشهورة بين الأصحا
  است و نه متقدمین. قاعده بین متأخرین از فقهاء بوده
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  . اخبار مَن بلغ٣ـ  ۴
» اخبار من بلـغ«گردد که به  بحث اصلی پیرامون قاعده تسامح در ادله سنن، حول محور روایاتی می

دلیـل اجمـاع و عقـل وارد به اشکالاتی که بـه دو  طور که روشن شد و باتوجه اند. همان شهرت یافته
اند. اینک بادقـت در صـدور و  وسیله این اخبار کرده است، برخی از فقها، سعی در اثبات تسامح به
  پردازیم. دلالت این دسته از روایات، به بررسی بیشتر می

الشـیعه، بـاب هجـدهم از  مرحوم شیخ حر عاملی، اخبار من بلغ را در جلد اول کتاب وسائل
وعٍ رُوِيَ لَهُ ثَوَابٌ عَنهُْمْ «ادات، تحت عنوان ابواب مقدمه عب تْيَانِ بكُِلِّ عَمَلٍ مَشرُْ  »بَابُ اسْتحِْبَابِ الإِْ

اند کـه در  روایت نقل کرده ٩ایشان در این باب،  1)٨٠، ص ١ق، ج  ١۴١۶حر عاملی، (ذکر کرده است. 
م و ذیـل هرکـدام بـه فراخـور، از کنی شده در وسائل الشیعه، روایات را ذکـر مـی اینجا به ترتیب بیان
  دهیم: هایی انجام می حیث سندی بررسی

دُ بْنُ عَليِِّ بْنِ بَابَوَيْهِ فيِ كتَِابِ ثَوَابِ الأْعَْماَلِ عَنْ أَبيِهِ عَنْ عَليِِّ بْنِ مُوسَى عَنْ أَحمَْـدَ  .١ ـدٍ عَـنْ محَُمَّ بْـنِ محَُمَّ
كَمِ عَنْ هِشَامٍ عَـنْ صَـفْ  ءٍ  ءٌ مِـنَ الثَّـوَابِ عَـلىَ (شيَْ  قَـالَ: مَـنْ بَلَغَـهُ شيَْ  االلهِوَانَ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ عَليِِّ بْنِ الحَْ

) فَعَمِلَهُ كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلكَِ (وَ إنِْ كَانَ رَسُولُ   مِنَ  يرِْ و ان لم يكن على مـا بلغـه, ـ  و في نسخةـ  لمَْ يَقُلْهُ) االلهِالخَْ
  )٨٠، ص ١ج ق،  ١۴١۶حر عاملی، (. منه قده

انـد؛ ایشـان نیـز  این روایت را شیخ حر عاملی از کتاب ثواب الاعمال شیخ صدوق نقـل کرده
اند. علی بـن موسـی در کتـب رجـالی  روایت را از پدر خود و ایشان از علی بن موسی روایت کرده

گونه توثیق یـا  که بعضی از ایشان تنها نامشان ذکر شده است و هیچ 2باشد بین چهار نفر مشترک می
است که از أکابر قم  قدحی ندارند. علی بن موسی از أحمد بن محمد بن عیسی الأشعری نقل کرده

طوسـی، (ایشـان نیـز از علـی بـن حکـم،  )٨۵، ص ٣، ج ١٣٧٢خوئی، (باشد.  و معروف به وثاقت می

از صفوان (کـه منظـور صـفوان بـن  )۴٣۴، ص ١٣۶۵نجاشی، (الم، از هشام بن س )٢۶٣ق، ص  ١۴٢٠
                                                      

؛ فلذا ایشان معتقد هستند کـه باشد یم یحر عامل خیش یفتاوا عه،یموجود در کتاب وسائل الش نیلازم به ذکر است که عناو. 1
  دلالت بر ثواب بر عملی معین داشته باشد، آن عمل مستحب است.اگر روایت ضعیفی نیز 

علـيّ بـن  )٢». عـدّة مـن أصـحابنا«فـي:  �عليّ بن موسی الکمنداني، وهو أحد الأشخاص الذین قصده الشیخ الکلیني) ١. 2
  بن إبراهیم. عليّ بن موسی بن أحمد )۴عليّ بن موسی بن أهول.  )٣موسی بن جعفر الکمنداني، وهو من مشایخ الصدوق. 



باشـند. بـا ایـن تفاصـیل بـه  است و همگی ثقه می نقل کرده )١٩٨، ص ١٣۶۵نجاشی، (مهران است) 
  دلیل ورود علی بن موسی در سند روایت و مجهول بودن او، روایت ضعیف (مهمل) است.

دِ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ حمَْدَانَ بْنِ وَ فيِ عُيُونِ الأْخَْبَارِ عَنْ عَبْدِ ا .٢ دِ بْنِ عُبْدُوسٍ عَنْ عَليِِّ بْنِ محَُمَّ لْوَاحِدِ بْنِ محَُمَّ
ضَا سَنِ عَليَِّ بْنَ مُوسَى الرِّ يهَْدِيَـهُ  أَنْ  االلهُعَـزَّ وَ جَـلَّ فَمَـنْ يُـرِدِ  االلهِعَنْ قَـوْلِ  سُلَيْماَنَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الحَْ

حْ صَدْرَهُ للإِِْسْلامِ قَالَ مَنْ يُرِدِ  ـحْ  االلهُيَشرَْ نْيَا إلىَِ جَنَّتـِهِ وَ دَارِ كَرَامَتـِهِ فيِ الآْخِـرَةِ يَشرَْ دِيَهُ بإِيِماَنهِِ فيِ الـدُّ أَنْ يهَْ
كُونِ إلىَِ مَا وَعَدَهُ مِ ـصَدْرَهُ للِتَّسْليِمِ لِ  هِ وَ الثِّقَةِ بهِِ وَ السُّ ـدِيثلَّ حـر عـاملی، (. نْ ثَوَابهِِ حَتَّى يَطْمَئنَِّ إلَِيْـهِ الحَْ

  )٨٠، ص ١ق، ج  ١۴١۶
شود، امـا ظـاهراً از جهـت محتـوایی  این روایت هرچند از جهت سندی، صحیح ارزیابی می

ارتباطی با قاعده تسامح در ادله سنن ندارد. گویا مرحوم صاحب وسائل، به این دلیـل روایـت را در 
ـكُونِ إلىَِ مَـا وَعَـدَهُ مِـنْ ثَوَابـِهِ حَتَّـى يَطْمَـئنَِّ إلِيَْـهِ «اند که به عبـارت  کر کردهاین باب ذ التفـات » وَ السُّ

که مفروض در روایت آن است که واقع، آن چیزی است کـه بـه شـخص رسـیده  اند؛ درحالی داشته
توان گفت که ذیل  شود و نمی مترتب مییعنی فعلی که ثواب واقعاً بر آن » مَا وَعَدَهُ مِنْ ثَوَابهِِ «است و 

شود که به شخص رسیده باشد، أعم از اینکه مطـابق واقـع  حدیث مطلق است و شامل مواردی می
تر پیرامـون راویـان  باشد یا نباشد؛ فلذا این روایت ارتباطی با أخبار من بلغ ندارد و توضیح تفصیلی

  کنیم. آن را ترک می
كَمِ عَنْ هِشَـامِ بْـنِ سَـالمٍِ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  االلهِ أَحمَْدُ بْنُ أَبيِ عَبدِْ  .٣ قيُِّ فيِ المحََْاسِنِ عَنْ عَليِِّ بْنِ الحَْ  االلهِالْبرَْ

. لمَْ يَقُلْـهُ  االلهِءٌ مِنَ الثَّـوَابِ فَعَمِلَـهُ كَـانَ أَجْـرُ ذَلـِكَ لَـهُ وَ إنِْ كَـانَ رَسُـولُ  شيَْ  قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ عَنِ النَّبيِِّ 
  )٨١، ص ١ق، ج  ١۴١۶عاملی،   حر(

طوسـی، (این روایت را أحمد بن أبی عبدالله که همـان أحمـد بـن خالـد برقـی و ثقـه اسـت، 
در کتاب خود، المحاسن نقل کرده است. ایشان روایت را از علـی بـن حکـم، از  )۵١ق، ص   ١۴٢٠

  است که توثیق این دو نفر در روایت اول گذشت. هشام بن سالم روایت کرده
به اینکه تفاوت سندی این روایت و روایـت اول، تنهـا ذکـر نـام صـفوان بـن مهـران در  باتوجه

احتمال یکی بودن این دو روایت (همچنـین چنـد  حدیث اول است و همچنین دیگر قرائن موجود،
  )٣٨، ص ١٣٩۶فاضل لنکرانی، (رود.  روایت بعدی که ذکر خواهد شد) بسیار بالا می
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دِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبيِ عَبدِْ  .۴  قَالَ: مَـنْ بَلَغَـهُ عَـنِ النَّبـِيِّ  االلهِوَ عَنْ أَبيِهِ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ النَّضرِْ عَنْ محَُمَّ
حر عـاملی، (. لمَْ يَقُلْهُ  كَانَ لَهُ ذَلكَِ الثَّوَابُ وَ إنِْ كَانَ النَّبيُِّ  ءٌ مِنَ الثَّوَابِ فَفَعَلَ ذَلكَِ طَلَبَ قَوْلِ النَّبيِِّ  شيَْ 

  )٨١، ص ١ق، ج  ١۴١۶
این روایت را أحمد بن أبی عبدالله، از پدر خود یعنی محمـد بـن خالـد برقـی، از أحمـد بـن 

به این سلسله روات، ایـن  است. باتوجه نقل کرده حمد بن مروان، از امام جعفر صادقنضر، از م
روایت مخدوش است؛ چون در این سند محمد بن مروان وجود دارد که در علم رجال مشترک بین 

(مگر اینکه مانند شیخ مفید و جناب ابن شهرآشوب، قائل به این نظر شویم کـه  1باشد چند نفر می
همـه ثقـه هسـتند در ـ  به غیر از افرادی که دلیل بر ضعف آنها داشته باشـیمـ  قاصحاب الصاد
  توان به روایت اعتماد کرد). این صورت می

نْ ذَكَرَهُ عَـنْ عَبْـدِ  .۵ دٍ الْقَاسَانيِِّ عَمَّ عْفَـرِيِّ عَـنْ أَبيِ عَبْـدِ  االلهِوَ عَنْ عَليِِّ بْنِ محَُمَّ عَـنْ  االلهِبْـنِ الْقَاسِـمِ الجَْ
عَلىَ عَمَلٍ ثَوَاباً فَهُوَ مُنجِْزُهُ لَهُ وَ مَنْ أَوْعَدَهُ عَلىَ عَمَلٍ عِقَاباً فَهُـوَ  االلهُمَنْ وَعَدَهُ  االلهِقَالَ: قَالَ رَسُولُ  آبَائهِِ 

يَارِ.   فيِهِ باِلخِْ
ارِ  فَّ سَنِ عَنِ الصَّ دِ بْنِ الحَْ دُوقُ فيِ التَّوْحِيدِ عَنْ محَُمَّ سَينِْ وَ أَحمَْـدَ بْـنِ أَبيِ عَبْـدِ  وَ رَوَاهُ الصَّ دِ بْنِ الحُْ عَنْ محَُمَّ

دٍ مِثْلَهُ  االلهِ   )٨١، ص ١ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی، .عَنْ عَليِِّ بْنِ محَُمَّ
شـود،  هرچند که این روایت (به دلیل اهمال و عدم اتصال) از جهت سند، ضعیف ارزیابی می

  .2کنیم نظر می ا تسامح ندارد، از بررسی آن صرفاما به دلیل اینکه از جهت دلالت ارتباطی ب
دُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَليِِّ بْنِ إبِْرَاهِيمَ عَنْ أَبيِهِ عَنِ ابْنِ أَبيِ  .۶  االلهِعُمَيرٍْ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالمٍِ عَنْ أَبيِ عَبدِْ  محَُمَّ

                                                      
محمّد بن مـروان الجـلاّب،  )٣محمّد بن مروان البصري، ولم یرد توثیقه.  )٢محمّد بن مروان الأنباری، ولم یرد توثیقه.  )١ .1

محمّد بن مـروان  )۶محمّد بن مروان، وهو ممدوح.  )۵محمّد بن مروان الحنّاط، وقد ورد توثیقه أیضاً.  )۴وقد ورد توثیقة. 
  محمّد بن مروان بن مسلم. )٨مّد بن مروان بن عثمان. مح )٧بن زیاد. 

 بالنسـبة ولكـن قطعـاً, الثـواب ذلك له ينجز تعالى فإنّه للمكلّف ثواباً  معينّ  عمل على وعد إذا وتعالى تباركيعني أنّ االله «. 2
 االله وعـده مـن«وبـديهيّ أنّ . تركه أو الوعد هذا انجاز بين بالخيار تعالى فإنّ االله بالعقاب عليه تعالى االله وعد الذي للعمل
 واقعـاً, الثـواب عليـه يترتب الذي بالعمل ترتبط المقابلة بقرينة الجملة لأنّ هذه بلغ; مَن بأخبار يرتبط لا »ثواباً  عمل على
 لا الجملـة ذهفهـ الثـواب, بهذا وعد قد تعالى أنّ االله فقط تصوّر وأنّ المكلّف ثواباً  فيه يعد لا ما تتناول لا الجملة فهذه إذن

  )۴٣ ص ،١٣٩۶(فاضل لنکرانی،  ».لى أنّ هذه الرواية مرسلة لا يمكن الاستدلال بهاإ مضافاً  المورد, هذا تشمل



  .عَهُ كَانَ لَهُ وَ إنِْ لمَْ يَكُنْ عَلىَ مَا بَلَغَهُ ءٍ فَصَنَ  قَالَ: مَنْ سَمِعَ شَيئْاً مِنَ الثَّوَابِ عَلىَ شيَْ 
قْبَالِ نَقْلاً مِنْ كتَِابِ هِشَامِ بْنِ سَـالمٍِ الَّـذِي هُـوَ مِـنْ جمُْلَـةِ الأْصُُـ ولِ عَـنِ وَ رَوَاهُ ابْنُ طَاوُسٍ فيِ كتَِابِ الإِْ

ادقِِ    )٨١، ص ١ق، ج  ١۴١۶حر عاملی، (. مِثْلَهُ  الصَّ
از پـدر او  )١٠٠ق، ص  ١۴٠٢علامـه حلـی، (این روایت را مرحوم کلینـی از علـی بـن ابـراهیم، 

 )٨۵۴، ص ٢ق، ج  ١۴٠۴کشـی، (از ابن أبی عمیـر،  )٢٨٩، ص ١، ج ١٣٧٢خوئی، ((ابراهیم بن هشام)، 
ترین اخبار در ایـن  نقل کرده است. این روایت، صحیح )۴٣۴، ص ١٣۶۵نجاشی، (از هشام بن سالم 

  .1توان نام آن را صحیحه هشام بن سالم یا حسنه هشام بن سالم گذاشت است و می باب
کند و تفـاوت بـین ایـن  نقل می بینیم که هشام بن سالم از امام صادق در این روایت نیز می

ءٍ  شيَْ ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَـلىَ  مَنْ بَلَغَهُ شيَْ «صورت  روایت و روایت اول آن است که عبارت در روایت اول به
يرِْ  آمده است. همچنین در » ءٍ  مَنْ سَمِعَ شَيئْاً مِنَ الثَّوَابِ عَلىَ شيَْ «صورت  ولی در این روایت به» مِنَ الخَْ

فَعَمِلَهُ كَـانَ لَـهُ «و در روایت اول عبارت » فَصَنعََهُ «ولی در این روایت لفظ » فَعَمِلَهُ «روایت اول لفظ 
  آمده است.» كَانَ لَهُ وَ إنِْ لمَْ يَكُنْ عَلىَ مَا بَلَغَهُ «ت عبارت اما در این روای» أَجْرُ ذَلكَِ 
عْفَـرَانيِِّ عَـ .٧ دِ بْنِ سِناَنٍ عَنْ عِمْرَانَ الزَّ سَينِْ عَنْ محَُمَّ دِ بْنِ الحُْ دِ بْنِ يحَْيَى عَنْ محَُمَّ ـدِ بْـنِ وَ عَنْ محَُمَّ نْ محَُمَّ

عَلىَ عَمَـلٍ فَعَمِـلَ ذَلـِكَ الْعَمَـلَ الْـتماَِسَ ذَلـِكَ  االلهِيَقُولُ مَنْ بَلَغَهُ ثَوَابٌ مِنَ  مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ 
دِيثُ كَماَ بَلَغَهُ    )٨٢، ص ١ق، ج  ١۴١۶حر عاملی، (. الثَّوَابِ أُوتيَِهُ وَ إنِْ لمَْ يَكُنِ الحَْ

ن، از عمران زعفرانـی، از این روایت را محمد بن یحیی، از محمد بن حسین، از محمد بن سنا
نظـر  است. بین علمای رجال درباره محمد بن سنان (الزاهـری) اختلاف محمد بن مروان نقل کرده

اســت و محمــد بــن مــروان  . همچنــین درمــورد عمــران زعفرانــی، تــوثیقی وارد نشده2وجــود دارد
ضـعیف مجهـول طور که بیان شد)، بین چند نفر مشترک است و بـا ایـن تفاصـیل، روایـت  (همان

  اعتماد نیست. شود و قابل ارزیابی می
                                                      

چون در حـق او  ؛دانند یحسنه م یو برخ حهیرا صح تیروا نیا یبرخ جهیکه درنت ،بن هشام اختلاف است میابراهمورد در . 1
  .به وثاقت وارد نشده است حیتصر

، ٢ج ق،  ١۴٠۴کشی، ، ۴٠۶ص ق،  ١۴٢٠طوسی،  ؛٣۶۴ص ق،  ١۴٢٧طوسی،  ؛٩٢ص ، ١٣٨٠غضائری، (ابنر.ک: . 2
  )٢۵١ ص ق، ١۴٠٢علامه حلی،  ؛٧٩٢، ص ٢ج ق،  ١۴٠۴کشی،  ؛٨٢٣ص 
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ـةِ  .٨ دِ بْنِ يَعْقُوبَ بطُِرُقِـهِ إلىَِ الأْئَمَِّ دُوقُ عَنْ محَُمَّ اعِي قَالَ رَوَى الصَّ ةِ الدَّ أَنَّ مَـنْ  أَحمَْدُ بْنُ فَهْدٍ فيِ عُدَّ
يرِْ فَعَمِلَ بهِِ كَانَ لَهُ مِنَ الثَّوَ  بَلَغَهُ شيَْ  ق،  ١۴١۶(حر عـاملی،  .ابِ مَا بَلَغَهُ وَ إنِْ لمَْ يَكُنِ الأْمَْرُ كَماَ نُقِلَ إلِيَْهِ ءٌ مِنَ الخَْ

  )٨٢، ص ١ج 
های زیـادی  و مضمون آن به روایت ششـم شـباهت 1این روایت از جهت سند، صحیح است

  رسد. دارد؛ مخصوصا که هر دو روایت، در نهایت به مرحوم کلینی می
استفاده شده است که در آن دو احتمـال وجـود دارد: یکـی، آنکـه » الخیر«در این روایت لفظ 

باشد؛ یعنی مراد از این روایت آن است که انسان عملی را که شر نباشـد بـه » شر«در مقابل » خیر«
خود رجحان نداشته باشد. معنـای دوم آن اسـت  خودی انگیزه ثواب انجام دهد، هرچند آن عمل به

  2است، باید در خودش نیز رجحانی وجود داشته باشد.» شر«مقابل  در» خیر«که علاوه بر اینکه 
ادقِِ  )٩ قْبَالِ عَنِ الصَّ ـيرِْ  قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شيَْ  عَليُِّ بْنُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ بْنِ طَاوُسٍ فيِ كتَِابِ الإِْ ءٌ مِـنَ الخَْ

  )٨٢، ص ١ق، ج  ١۴١۶(حر عاملی، ). الأْمَْرُ كَماَ بَلَغَهُ  ذَلكَِ وَ إنِْ (لمَْ يَكُنِ  فَعَمِلَ بهِِ كَانَ لَهُ [أَجْرُ]
نقـل  این روایت را علی بن موسی بن جعفر بن طاووس در کتاب اقبال خود از امام صـادق

باشد؛ با ایـن تفـاوت کـه در ایـن روایـت  کرده است. مضمون این روایت شبیه به روایت ششم می
وارد » ءٍ  مَنْ سَمِعَ شَيئْاً مِنَ الثَّوَابِ عَـلىَ شيَْ «و در روایت ششم عبارت » يرِْ ءٌ مِنَ الخَْ  مَنْ بَلَغَهُ شيَْ «عبارت 

  شده است.
توان این فرضیه را تقویت کرد که روایت اول، سوم، ششم و نهـم در  با توضیحات بیان شده می

بـن طـاووس اند، ثانیاً سید  نقل شده اند؛ چون: اولاً همه از امام صادق حقیقت یک روایت بوده
توان نتیجه گرفـت  که می 3کند که این روایت را در کتاب هشام بن سالم دیده است در اقبال بیان می

منبع اساسی و راوی اصلی همه این روایات، هشام بن سالم است و خود ایشان (هشام بـن سـالم) 
                                                      

  .٣برگرفته از نرم افزار درایة النور . 1
اسـتحباب و ثـواب  یاقتضا دیمباح است، با ودخ یخود به نکهیفعل علاوه بر ا یعنیدوم است؛  یظاهر اخبار من بلغ، معنا. 2

 نیـامـر ا رایـاخبار من بلغ خارج است؛ ز رهیشود، از دا فیکه انجام آن ممکن است موجب تشر یدر آن باشد، لذا فعل زین
و  شـود یمـ عیآن نباشد، موجب تشـر تیبر مشروع یروشن یو اگر دل اشد،نامشروع ب ایکه مشروع  نیا نیفعل دائر است ب

  )۵۵ص، ١٣٩۶(فاضل لنکرانی،  دانست. »ریخ« قیآن را از مصاد توان یلذا نم
  )١٧١ ، ص٣ج ، ١٣٧۶طاووس،  (ابن .»الصادق عن االلهو وجدنا هذا الحديث في أصل هشام بن سالم رحمه «. 3



عنـی مـثلاً در دو یا چند مجلس صادر شده اسـت؛ ی بیان نکرده است که این بیان از امام صادق
بـه کـار بـرده باشـند و در مجلـس » فَصَنعََهُ «در یک مجلس عبارت  طور نبوده است که امام این

بار این موضوع را با مضـمونی مشـخص بیـان  تنها یک ، بلکه در واقع امام»فَعَمِلَهُ «دیگر عبارت 
مختلـف نقـل های متفاوتی داشته و بـه اشـکال  اند؛ ولی آن مضمون در کتب مختلف بازتاب کرده

  گردیده است.
البته برخی از جمله صاحب نتائج الافکار معتقد هستند که این روایات به دلیل تـواتر نیـاز بـه 

امـا انصـاف آن اسـت کـه در ایـن  )١٩۶، ص ۴، ج ١٣٧٩حسـینی شـاهرودی، (بررسی سندی ندارند، 
موضوع تسامح نداشـته و  گانه، دو روایت ربطی به روایات تواتر وجود ندارد؛ چون از بین روایات نه

کننـد؛  طور که بیان شد، چهار روایت از هفت روایت باقیمانده، بازگشت بـه یـک روایـت می همان
رسـد کـه ایـن تعـداد، تـواتر را محقـق  فلذا مجموع این روایات حداکثر به چهار یا پنج روایت می

  توان گفت که این روایات، مستفیض هستند. کنند؛ بلکه حداکثر می نمی
ابه این روایات در فضای روایی عامه نیز وجود دارد که برای آشنایی مخاطـب، یـک نمونـه مش
  :1شود ذکر می

ائيِلَ, ثنا خَالدُِ بْنُ حَيَّانَ, ثنا الفُْ  , ثنا إسِْحَاقُ بْنُ أَبيِ إسرَِْ مِيُّ ضرَْ دُ بْنُ هَارُونَ الحَْ ثَناَ محَُمَّ رَاتُ بْـنُ سَـلْماَنَ, حَدَّ
قِّ وَعِيسَى بْنُ كَ  , ثنا خَالدُِ بْنُ حَيَّانَ الرَّ دُ بْنُ شُجَاعٍ المرَْْوَزِيُّ ثَناَ أَحمَْدُ بْنُ المغَُْلِّسِ, ثنا محَُمَّ يُّ أَبُو يَزِيدَ, عَنْ ثيرٍِ, وَحَدَّ

, قَـالَ: قَـالَ االلهِنْ جَابرِِ بْنِ عَبدِْ فُرَاتٍ, وَعِيسَى بْنِ كَثيرٍِ, عَنْ أَبيِ رَجَاءٍ, عَنْ يحَْيىَ بْنِ أَبيِ كَثيرٍِ, عَنْ أَبيِ سَلَمَةَ, عَ 
ذَلـِكَ, وَإنِْ لمَْ يَكُـنْ  االلهُعز وجل فَضِيلَةٌ, فَأخََذَ بهَِا إيِماَنًا وَرَجَاءَ ثَوَابهَِا, أَعْطَـاهُ  االلهِمَنْ بَلَغَهُ عَنِ : «االلهِرَسُولُ 
  )٧٣، ص ٢٠ق، ج  ١۴١٧؛ خطیب بغدادی، ۶٨، حدیث ۵۶م،  ١٩٩۵ابن شاهین، (». كَذَلكَِ 

طور که بیان شد، این روایت در منابع عامه آمده و مرفوع است و به همـین دلیـل امکـان  همان
: گویـد . ابن جوزی درباره ایـن روایـت می)١٣ق، ص  ١۴٠٧فهد حلـی،  ابن(استناد به آن وجود ندارد. 

إسِْناَده سوى أبي جَـابر البيـاضي. قَـالَ يحَْيَـى: وَهُـوَ , وَلَو لم يكن فيِ هَذَا حَدِيثٌ لاَ يَصِحُّ عَنْ رَسُول االله«
افعِِي يَقُول: من حدث عَـن أبي جَـابر البيـاضى بـيض االله  : مَترُْوك الحَدِيث. وَكَانَ الشَّ اب. وَقَالَ النَّسَائيُِّ كَذَّ

  )٢۵٨، ص ١م، ج  ١٩۶۶(ابن جوزی،  .»عَينْيَْهِ 
                                                      

  )۵۶ص م،  ١٩٩۵(ابن شاهین، برای دیدن روایات عامه ر.ک . 1
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  . نتیجه۵
به معنای حجیـت دلیـل » تسامح در ادله سنن«که قاعده  در کتب فقهی و اصولی سعی شده است

کند، با سه دلیل عقل، اجماع و اخبار من بلغ بـه اثبـات برسـد.  ضعیفی که بر استحباب دلالت می
نشـدن در کـلام  دلیل عقلی در این بحث جایگاهی ندارد و دلیل اجماع و شهرت، بـه دلیـل مطرح

نظر وجـود دارد، ولـی بـه  ر من بلغ، بین فقها اختلافباشد. پیرامون دلالت اخبا قدما، مخدوش می
کنند که خداوند اعمالی را که بر اثـر اشـتباه در تشـخیص امـر  رسد که این روایات بیان می نظر می

اند، بدون اجر و ثـواب قـرار نـداده اسـت و ایـن معنـا بـا  اند و مطلوب شارع نبوده الهی امثتال شده
  .تسامح در ادله سنن ارتباطی ندارد
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د بـن حسـن ، مهـدی رجـایی، محمـاختیار معرفة الرجـال ق). ١۴٠۴کشی، محمد بن عمر ( .۴٠
(کتابخانه و دانشنامه تخصصـی فقـه)).  ٣طوسی، و محمد باقر بن محمد میر داماد (جامع فقه 

 لإحیاء التراث. مؤسسة آل البیت

اکبـر غفـاری   ، محمـد آخونـدی و علـی(اسلامیه) الکافي ).١٣۶٣کلینی، محمد بن یعقوب ( .۴١
 لإسلامیة.(کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)). دار الکتب ا ٣(جامع فقه 

مدارک الأحکام في ق).  ١۴١١محقق حلی، جعفر بن حسن و محمد بن علی موسوی عاملی ( .۴٢
(کتابخانـه و دانشـنامه  ٣لاحیـاء التـراث (جـامع فقـه  ، مؤسسة آل البیتشرح شرائع الإسلام

 لإحیاء التراث. تخصصی فقه)). مؤسسة آل البیت

 ٣(جـامع فقـه  شموس فی شرح الدروسمشارق ال تا). محقق خوانساری، حسین بن محمد (بی .۴٣
 نا. جا: بی (کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)). بی



 ٣، موسـی شـبیری زنجـانی (جـامع فقـه رجـال النجاشـي). ١٣۶۵نجاشی، احمد بن علـی ( .۴۴
الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشـر  ی(کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)). جماعة المدرسین ف

 .یالإسلام

(کتابخانه  ٣، رضا استادی (جامع فقه رسائل و مسائل). ١٣٨٠بن محمدمهدی (نراقی، احمد  .۴۵
 و دانشنامه تخصصی فقه)). کنگره بزرگداشت محققان ملا مهدی و ملا احمد نراقی.

 ٣، مرکــز الابحــاث و الدراســات الاســلامیه (جــامع فقــه عوائــد الأیــام). ١٣٧۵(ــــــــــــ  .۴۶
 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. مرکز انتشارات.(کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)). 

 ٣(جـامع فقـه  فرهنـگ فقـه مطـابق مـذهب اهـل بیـت). ١٣٨٢هاشمی شاهرودی، محمـود ( .۴٧
 .(کتابخانه و دانشنامه تخصصی فقه)). مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت

  


